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»فرهیختگان«بررسیمیکند؛۴۵چالشمهماجتــماعیکهزندگیمردمراتحتتاثیرقرارمیدهد
ولیستهایانتخاباتیدربـــارهآنحرفخاصینمیزنند

غایبان واقعــی انتخابات
روزشـمارانتخابـاتمجلـسشـورایاسـامیآغاز

شده،نامزدهادرحالتدارکاتتبلیغاتیهستند

وبـازارشـعارهاووعدههـاهمحسـابیداغاسـت.

هرکـدامازنامزدهـاوجریانـاتسیاسـیبـاتکیـه

بـرشـعارهایخـاصدرصـددجلبتوجـهمـردم

هسـتندتـادرایـنفضـاهوادارانشـانرابـهپـای

صندوقهـایرایبیاورنـدوبـاتکیـهبـرهمیـنآرا

راهـیبهارسـتانشوند.بخشـیازاصولگرایـان

درگیـرمسـالهوحـدتهسـتنداصاحطلبـانهم

بامظلومنماییسـعیمیکننددسـتخالیخود

بـرایحضـوردرانتخابـاترامخفـیکننـدوسـایر

گروههاوافرادهمبهحدوسـعوتوانخودتاش

میکننـدتـاشـایدایـنمجلـسبـامجالـسقبـل

تفاوتهایـیداشـتهباشـدوبرخـافچنـدسـال

اخیـر،حـرفمـردم،دردمـردمومطالبـهمـردمدر

مجلسیکهدرراسامورقراردارد،بیانوپیگیری

وحـلوفصـلشـود.

حــالاامــادرکنــارایــنمعــادلاتسیاســیو

جناحــی،بهواقــعمطالبــاتمــردمدرحوزههــای

مختلفاجتماعی،اقتصادی،سیاســی،فرهنگی

و...چیســت؟پرسشــیکــهشــایدمولفههایــیاز

پاســخبهآنرادربرخیشــعارهادیدهباشــیم،اما

آنچــهمشــخصاســتوازگذشــتهمجلــسجــاری

ومجالــسگذشــتهبرمیآیــدایــناســتکــهآنچــه

ــرایآنراهــیبهارســتانشــدهاند، ــدگانب نماین

بــاآنچــهمــردمدرجامعــهمطالبــهمیکننــد،

فاصلههــایاساســیدارد.بــاتوجهبههمینماجرا

وپیگیــریمطالبــاتعمومــی،هــمازنــگاهمــردم

وهــمکارشناســانومتخصصــانبــهگفتوگــوبــا

برخــیصاحبنظــرانایــنحــوزهپرداختیــمودر

کنــارمســائلیکــهدرهمیــنجریــدهبارهــاوبــه

طــرقمختلــفبــهآنهــاپرداختیــم،ایــننظــراترا

ــی ــاشــایدنامزدهــایانتخابات ــمت هــممیخوانی

ومشــتاقانصندلیهــایســبزبهارســتان،بــه

ــا ــهشــعارهایاغلــبدســتنیافتنی،ب جــایارائ

واقعیــتمطالبــاتآشــناشــوندوبــهشــرطورود

بــهمجلــسشــورایاســامی،گــرهازکارمــردمبــاز

ــوم ــهتقســیمبندیهایمرس ــهب ــاتوج ــد.ب کنن

حــوزهاجتماعــی،مطالباتیرادرارتباطبامســائل

مربــوطبــهنظــامآموزشــیکشــور،محیطزیســت،

ــری، ــت،کارگ ــامتوبهداش ــا،س ــوقوقض حق

جوانــان،آســیبهایاجتماعــی،شــهرومســکن

وفنــاوریوارتباطــاتمطــرحکردیــمکــهدرادامــه

آنرامیخوانیــد.

مطالباتاصلی|الزاماجرایسیاستهاییکهزمینومسکن

راازحالتکالاییخارجمیکند،الزاماجرایسیاستهای

مالیاتیدرحوزهزمینومسکن،تعیینتکلیفواجرای

طرحکاداستر،بازنگریجدیدرطرحهایتفصیلیشهرها

ونگارشدوبارهآنها،ایجادوتوسعهمسکناجتماعی،

تعیینتکلیفشورایاریهاوحیطهوظایفآنها،افزایشفضای

دموکراتیکشهریومداخلهشهروندان،دوریازسازهمحوری

درمدیریتشهری،ایجاددرآمدپایداربرایشهرهابهجای

شهرفروشیو...

مسائل مربوط به شهر و مسکن یکی از اصلی ترین درگیری ها و 

دغدغه های عمومی مردم است. ترافیک، ساختمان سازی، حقوق 

شهروندی، آلودگی هوا، توسعه و سرمایه محوری و... همه بخشی 

از مسائلی است که مردم در هر دوره مدیریتی در شهرها با آن درگیر 

بوده اند و حد اعلای این درگیری در پایتخت هویداست. آنجا که زمین 

و شهر به کالایی جهت فروش و مبادله تبدیل می شود، آنجایی که 

سرمایه داران قیمت زمین و مسکن را با منطق بازار تعیین می کنند و 

روزبه روز به طبقات سازه ها و میزان سرمایه خود می افزایند و در مقابل 

رویای خانه دار شدن و حق شهروندی را در طبقات کم برخوردار تر 

می کشند. افزایش بی منطق عوارض شهری، عدم دسترسی به 

حمل ونقل عمومی مناسب، گران اداره شدن شهر و حساب بازکردن 

روی جیب مردم برای پوشش کسری هزینه ها هم بخش دیگری از 

درگیری های مردم خصوصا در کلانشهر ها را تشکیل می دهد. 

با همین مقدمه با امیرخراسانی، جامعه شناس شهری به گفت وگو 

پرداختیم و او در ارتباط با مطالبات از نمایندگان آینده مردم در مجلس 

شورای اسلامی در حوزه شهر و مسکن به »فرهیختگان« گفت: »ما 

یک سری سیاست هایی داریم که وجه کالایی زمین و شهر را ملغی 

می کند و از بازاری اداره شدن شهر جلوگیری می کند. اما از آنجایی که 

این ملغی شدن یکباره اتفاق نمی افتد، نیاز است تا ما ابتدا با قانونگذاری 

سیاست هایی را پیش بگیریم که تخفیفاتی را در این پروسه ایجاد کند. 

برای مثال دولت حتما در قیمت گذاری زمین و مسکن نظارت داشته 

باشد. مجلس باید این تکلیف را برای دولت تعیین کند. نباید گفته شود 

که بازار قیمت را تعیین کند. بعد از این باید سیاست های مالیاتی در حوزه 

مسکن اجرایی شود، ازجمله مالیات بر خانه های خالی. الزام اجرای 

طرح کاداستر زمین و مسکن یکی دیگر از مطالباتی است که نمایندگان 

مجلس می توانند پیگیری کنند. با این طرح مشخص می شود چه کسی 

چه تعداد خانه و زمین دارد، درحال حاضر این امکان وجود ندارد و به 

همین خاطر امکان دریافت مالیات هم بلاموضوع می شود، اجرای طرح 

کاداستر در قیمت گذاری مسکن هم اثرگذار خواهد بود. یکی از مصادیق 

جدی اثرگذاری شهرداری ها در حوزه قیمت زمین و مسکن در شهرها 

پروژه های محرک توسعه هستند. یعنی مثلا در یک محله ای قیمت زمین 

پنج میلیون تومان است، شهرداری یک مال و مرکز خرید بزرگ و مجلل 

در آن محله و نزدیکی آن ایجاد می کند و قیمت زمین یکباره به متری 

10میلیون تومان می رسد. این پروژه های محرک توسعه با این شمایل 

فقط به نفع بسازو بفروش ها و شهرداری هاست. اینجا هم قانونگذار با الزام 

دولت بر نظارت و کنترل قیمت و مسکن باید جلوی این سرمایه محوری را 

بگیرد. بازنگری جدی در طرح های تفصیلی شهرها مساله مهم دیگری 

است که باید آن را مطالبه کرد. بالاخره ما انسانیم و می خواهیم برای ادامه 

حیات در یک منزلگاهی سکونت داشته باشیم. این سکونتگاه باید چند 

عامل حیاتی را در هر اکوسیستمی داشته باشد؛ هوا، آب خوب، خاک و... 

. اما شما در طرح های تفصیلی موجود می بینید که اینها در نظر گرفته 

نشده و فقط به درآمد شهرداری ها توجه شده است. این یعنی طرح های 

تفصیلی در گام اول ضداکوسیستم شهری است. در گام دوم خودش 

وجه کالایی سرزمین شهری را تقویت می کند. در گام سوم شکل اجرایش 

طوری است که شما را به قانون فروشی )کمیسیون های ماده 100 و... 

( مجبور می کند. مضاف بر اینها ما در طرح های تفصیلی توجهی به 

مسائل زیست محیطی نداشته ایم و یکی از خروجی ها این بی توجهی 

مهاجرت های بی سابقه است که از جنوب کشور به سمت شمال کشور 

جریان دارد )مهاجرت از خوزستان، سیستان و بلوچستان و... به خاطر 

مسائل زیست محیطی مثل کم آبی و گرد و غبار و... (. طرح تفصیلی 

باید با توجه به این مسائل به طور کامل از ابتدا نوشته شود. یکی دیگر از 

کارهایی که باید انجام شود و مجلس در اجرا و الزام آن نقش ایفا می کند، 

مساله ایجاد مسکن اجتماعی است. مسکن اجتماعی درست و حسابی 

شهری، قیمت مسکن را کنترل می کند، علیه سوداگری است، ساختش 

اشتغال ایجاد می کند، حجم قابل توجه جمعیت کم برخوردار صاحب 

خانه می شود و... . داستان دیگری که وجود دارد مساله حق به شهر 

است. حق به شهر یعنی من و شما بتوانیم در شهر مداخله کنیم، اما 

شما می بینید مدیریت شهری دست من و شمایی که سرمایه نداریم را 

می بندد و دست سرمایه دار را باز می گذارد چون به دنبال درآمدزایی 

و پرکردن جیب خودش است. درنتیجه هرچقدر از حقوق شهروندی 

بگویید، مادامی که این نگاه سرمایه محور وجود دارد راه به جایی نمی برد. 

هیچ وقت درباره اینکه دست مردم را در مسائل شهری باز بگذاریم حرف 

نمی زنیم و نزدیم. نباید یک عده طراح در دفتری بنشینند و برای یک 

منطقه شهری بدون دخالت مردم شهر برنامه ریزی کنند و پول میلیاردی 

بگیرند. بودجه ریزی شهری هم باید مشارکتی باشد، این شورایاری ها جز 

دلالی زمین باید کارهای دیگری هم کنند و مشارکت مردم را افزایش 

دهند. نکته مهم دیگر سازه محوری در مدیریت شهری است. مجلس 

با قانونگذاری می تواند جلوی این ابرسازه ها را بگیرد و به رفاه اجتماعی، 

آرامش شهری و... توجه کند. ما باید به سمت شهری برویم که مولفه 

اصلی اش کیفیت زندگی، رفاه و خدمات رسانی باشد نه ایجاد پروژه هایی 

که محلی برای گردش سرمایه و سود سرمایه داران هستند. باید سرانه 

درمان، آموزش، فضای سبز و... محلات بالا باشد نه تعداد ساختمان ها 

و... . دخل و خرج شهر هم باید روی عوارض پایدار شهری طبقه بندی 

شده و متناسب با سرمایه و دارایی شهروندان استوار باشد. نه این طور 

باشد که مثلا در دوره آقای قالیباف 86 درصد درآمد شهری روی فروش 

تراکم و تغییر کاربری استوار باشد. اینها با قانونگذاری های نمایندگان 

در مجلس قابل وصول خواهد بود.«

شهر و مسکن | خروج زمین و مسکن از حالت کالایی و دوری از منطق بازار

مطالباتاصلی|تعیینحقوقبراساسسقفمعیشت،

ساماندهیومواجههایجابیمشاغلغیررسمی،تعییندستمزد

منطقهای،توجهبهتورمشدیدناشیازتصمیماتناگهانیو...

مطالبات کارگری، وضعیت بد معیشتی، معوقات حقوق، نبود سندیکا یا 

نهاد مطالبه گر صنفی، خصوصی سازی، بیمه و... هم کلیدواژه های مسائل 

مربوط به کارگران زحمتکش کشور هستند. مسائلی که هرکدام به حد و وسع 

خود بر زندگی و روح و روان کارگران اثر گذاشته اند و جز تغییرات قانونی و 

قانونگذاری صحیح راهی برای ترمیم آنها وجود ندارد. ادوار مختلف مجلس 

گذشت و روزبه روز وضعیت کارگران بدتر از گذشته شد، اما با این وجود 

شعارهایی که برای این دوره مجلس شورای اسلامی به گوش می خورد 

تفاوت هایی را در نگاه نامزدها نسبت به مسائل کارگری نشان می دهد.  

به هرحال با این مقدمه با داود خدابنده، پژوهشگر حوزه مسائل مربوط به 

کارگری مرکز پژوهش های مجلس به گفت وگو پرداختیم و او در تشریح شبکه 

مصائب کارگران کشور به »فرهیختگان« گفت: »در این مساله دو حیطه بسیار 

مهم و اثرگذار هستند؛ یکی بحث معیشت کارگران است که ارتباط مستقیم 

با دستمزد آنها دارد و دیگری بحث مشاغل غیررسمی است. ناظر به قسمت 

اول، دستمزد کارگر باید مطابق با سبد معیشت باشد. سبد معیشت هم 

در قسمت های مختلف کشور ما متفاوت است. متاسفانه الان نزدیک 30 

سال است به اشتباه قانون کار ما برای کل کشور یکسان تعیین می شود. 

این یکسان تعیین شدن عاملی برای تامین نشدن معیشت کارگران شده 

است. عمدتا عددی را که در پایان سال به آن می رسند و برای کل کشور 

تعیین می کنند با سبد معیشت کارگرانی که در مراکز شهری هستند و حدود 

90-80 درصد کارگران کشور را تشکیل می دهد، تامین نمی کند. مثلا سال 

گذشته در تهران پایین ترین عدد خط فقر که دومیلیون و 700 تومان بود. 

یعنی کسی کمتر از این مقدار می گرفت فقیر محسوب می شد. اما همان 

سال دستمزد یک میلیون و 500 تعیین شد. درحالی که دستمزد تهران 

باید سه تومان یا چهار تومان باشد تا معیشت کارگری که در تهران است، 

تامین شود.  مخصوصا در شرایط الان کشور که بحران ارزی داشتیم بنزین 

هم گران شد و دچار تورم شدیدی شدیم. در این دستمزد کارگر ثابت است 

و وقتی اسفند سال 97 تعیین می شود تا اسفند 98 همان دستمزد است و 

حالا تورم 50 درصد یا 100 درصد شود هیچ فرقی نمی کند. دو ایراد وجود 

دارد، در بحران های اینچنینی همانند تورم شدید باید دستمزد کارگر بازبینی 

شود و دومی این است که این دستمزد باید واقعی شود. دستمزد کارگران 

مطابق سبد معیشت آنها نیست و این اتفاق نمی افتد، مگر اینکه دستمزد 

منطقه ای تعیین شود. یعنی در هر منطقه دستمزد هر کارگر مطابق با 

سبد معیشت آن باشد. اگر بخواهیم کل کشور را سه میلیون تومان بگذاریم 

بسیاری از صنایع ما که الان هم توان رقابت ندارند و توان تولید ندارند به 

ورشکستگی می رسند و چند کارگری که کاری هم دارند، بیکار می شوند 

و وضعیت شان بدتر می شود ولی وقتی منطقه ای تعیین شود استان هایی 

که هزینه های زندگی در آنها پایین تر است،  دستمزد پایین تری می گیرند و 

آنهایی که همانند تهران شهرهای بزرگ هستند و هزینه های زندگی بیشتر 

است، دستمزد بیشتری می گیرند. خیلی ها می گویند اگر این اتفاق بیفتد 

موجب می شود همه دوست داشته باشند در تهران و شهرهای بزرگ مشغول 

کار شوند. اتفاقا این اتفاق رخ نمی دهد بلکه مهاجرت معکوس شکل 

می گیرد به این دلیل که جای کار را کارفرما مشخص می کند، نه کارگر! 

اگر کار نباشد کارگر بیاید کاری نمی تواند انجام دهد و باید جایی برود که 

کار وجود دارد. کارفرماها جمع می شوند و واحدهای خود را در مناطقی 

می برند که دستمزد کارگر کمتر می شود. هم آنها سود می برند و هم معیشت 

کارگر تعیین می شود. اتفاقا همین الان که کل کشور یکسان تعیین می شود 

کارفرماها امکانات و زیرساخت های رفاهی شهرهای بزرگ را رها نمی کنند و 

در روستاها بروند چون دستمزد یکسان است. اگر یک واحد تولیدی که هزار 

کارگر دارد یک میلیون حقوق کارگران را افزایش دهد یک میلیارد هزینه هایش 

زیاد می شود درنتیجه همه تلاش خود را می کنند تا هزینه را بکاهند. در 

کشورهای مختلف که تجربه منطقه ای داشتند می بینیم مناطق محروم 

آنها رونق گرفتند و مشاغل در این مناطق رونق یافته است. در این شرایط 

اقتصادی نباید این میزان شغل هم از دست بدهیم. ولی واحد تولیدی که 

در تهران و سیستان است را یکسان نگاه می کنیم. واحد تولیدی که 10 

کارگر دارد با واحد تولیدی که 10هزار کارگر دارد، یکسان نگاه می کنیم و 

برای آن قانون یکسان وضع می کنیم، درحالی که هیچ جای دنیا اینچنین 

تعامل نمی کنند. یکی از مسائل دیگر که به تبع درمورد آن این اتفاق افتاده 

بحث مشاغل غیررسمی است و علت همین مساله است. الان اداره کار 

می گوید یا باید حداقل دستمزد مصوب را پرداخت کنید و اگر پرداخت 

نکنید از نظر ما تخلف کردید و باید واحد تولیدی تعطیل شود. آنهایی که 

هستند مجبور می شوند غیررسمی کنند چون اگر بخواهند دستمزد مصوب 

را بدهند در توان آن نیست یا باید واحد تولیدی را تعطیل کند یا غیررسمی 

کند. همه به این سمت می روند که واحدهای تولیدی غیررسمی شود. در 

ظاهر آنها می گویند از کارگران حمایت می کنیم و برای حمایت از کارگران 

این قانون را گذاشتیم، درحالی که کارگری که می توانست با یک میلیون 

و 200 هزار تومان بیمه شود و از خدمات تامین اجتماعی بهره مند شود، 

از همان محروم می شود و می گوییم اگر نتوانستید یک میلیون و600 هزار 

تومان را بدهید از نظر ما متخلف هستید و باید واحد تولیدی خود را جمع 

کنید. نتیجه این شده که در استان های محروم همانند سیستان 90 

درصد مشاغل غیررسمی شده است. شغل غیررسمی از چند جهت برای 

اقتصاد کشور ما بد است؛ یک اینکه قسمت پنهان اقتصاد است و دولت 

نمی تواند نظارت بر تولیدات آنها داشته باشد. ممکن است محصولات بدی 

به بازار ارائه دهند. حتی اگر محصولات خوبی داشته باشند و کارگاه خوبی 

باشد چون دولت باز نمی تواند و نمی شناسد، این نمی تواند شکل گیرد و 

گسترش یابد. از سوی دیگر هم کارگر بیمه نمی شود یعنی دود اصلی به 

چشم کارگر می رود. کارگر 40-30 سال کار می کند بدون بیمه و مزایای 

تامین اجتماعی. فرزند او بیمار شود نمی داند باید چه کار کند. زن او باردار 

شود نمی داند چه کار کند. بعد از 40 سال هم از کارافتاده شود هیچ منبع 

درآمدی ندارد. نه توان کار دارد و نه منبع درآمد. دوباره باید به هزینه دولت 

تحمیل شود تا در نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد و بهزیستی برود 

تا از او حمایت کنند. درحالی که می گوییم منطقه ای شدن دستمزد را 

بپذیرید،  تا کارگر  بتواند خدمات تامین اجتماعی دریافت کند. به نظرم 

این دو معضل عمده جامعه کارگری است.«

کارگری | معیشت کارگران و مشاغل غیررسمی دو معضل اصلی حوزه کارگری

مطالباتاصلی|بهسرانجامرساندنلایحهتفکیک

سازمانملیجوانانازوزارتورزشوجوانان،حل

معضلتعدددستگاههایمتولیدرحوزهجوانانو

عدمپاسخگویی،ایجادسازوکارنظارتیبراینهادهای

متولیدرحوزهجوانانو...

نوشـتن از مطالبـات جوانـان حتمـا آنقـدر زیاد و زمانبـر خواهد بود 

که هرچه بگوییم چیزی از قلم بیفتد، از مصائب اشتغال و وضعیت 

معیشـت و اقتصـاد تـا ازدواج و فراغـت و آسـیب های اجتماعـی 

مربـوط بـه آنهـا امـا مهم تـر از همـه ایـن مطالبـات بررسـی نهـادی 

اسـت کـه بایـد سیاسـتگذاری و پیگیـری مطالبـات آنهـا را انجـام 

دهـد.  بـه گفتـه مسـئولان حـدود 32 نهـاد متولی پیگیـر مطالبات 

جوانـان هسـتند و بودجـه مشـخصی هـم بـرای ایـن مسـاله دارند. 

امـا خروجـی چیـزی نیسـت کـه بتـوان بـه راحتـی گفـت ماحصـل 

اقدامات و فعالیت های 32 نهاد متولی است! با مهدی تندگویان، 

معـاون امـور اجتماعـی وزارت ورزش و جوانـان گفت وگـو کردیم و او 

در ارتبـاط بـا اصلی تریـن مطالبات جوانان از مجلس آینده شـورای 

اسـلامی بـه »فرهیختـگان« گفـت: »موضـوع اصلی کـه در مجلس 

قبلی علی رغم اینکه ابتدای دولت آقای روحانی قولش داده شـده 

بـود و لایحـه اش هـم همـان هفته اول ارسـال شـد ولی به سـرانجام 

نرسید، بحث تفکیک سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش و جوانان 

است. این خواسته مشخص جوانان است و واقعا هم جزء ملزومات 

ایـن حـوزه اسـت. در سـاختار فعلـی و اتفاقی که افتـاده، نه کارایی 

لازم را داریـم و نـه توانایـی بـرای جمع بنـدی موضوعـات و نه نظارت 

مناسـبی بـر دسـتگاه هایی که در حـوزه جوانـان کار می کنند. این 

مسـاله را چندبـاری گفتیـم و در لایحـه مذکـور هـم عنوان شـده بود 

امـا تـا  امـروز اقـدام روبـه جلویی صورت نگرفته اسـت. کشـورهایی 

کـه موضـوع ورزش و جوانان شـان بـه صـورت یـک وزارتخانـه انجام 

می شـود، بخـش جوانانـش فقـط شـامل اوقـات فراغـت می شـود 

و سیاسـتگذاری و برعهـده گرفتـن برنامه هـای عملیاتـی را شـامل 

نمی شـود. اگـر واقعـا ایـن مجلـس می خواهـد بـرای حـوزه جوانان 

کاری کنـد بایـد ابتـدا فکـری بـه حـال جایـگاه واقعـی ایـن حـوزه 

کنـد و بـه یـک جمع بنـدی برسـند چـون ترکیبش با ورزش درسـت 

نیسـت. بحـث دیگـر اینکه تقریبا 32 دسـتگاه در حـوزه جوانان در 

سـتاد سـاماندهی جوانـان عضـو هسـتند. مشـکلی که آنجـا داریم 

بحث اعتبارات و بودجه هاسـت. علی رغم اینکه ما در حوزه جوانان 

32 دسـتگاه مسـئول داریـم و با عناوین مختلـف اعتبارات دریافت 

می کننـد، هیـچ نظارت و اشـرافی به این بودجه هـا نداریم. ازدواج، 

بهداشـت، کار، اقتصـاد، روانشناسـی، آسـیب های اجتماعـی، 

فرهنگ سـازی و... همـه مسـائلی اسـت کـه نهادهـای مختلفـی 

بـرای پیشـبرد اهـداف جوانـان در آنهـا بودجه می گیرند اما شـاهد 

خروجـی درخوری نیسـتیم.

ــق  ــرف و ح ــل و تص ــچ دخ ــکان هی ــی ام ــگاه فعل ــم در جای ــا ه  م

دخالــت در اعتبــارات ایــن دســتگاه ها را نداریــم. به عنــوان 

سیاســتگذار هــم اعتبــاری نداریــم کــه بخواهیــم بــه ایــن دســتگاه 

ــم.  ــرا بدهی ــرای اج ــم ب ــلام می کنی ــه اع ــی ک ــرح عملیات ــت ش باب

مــا هرســال گزارش هایــی را در ارتبــاط بــا عملکــرد نامطلــوب 

دســتگاه های مختلــف در حــوزه جوانــان می دهیــم امــا علی رغــم 

ــدا  ــص پی ــال تخصی ــارات هرس ــان اعتب ــاز هم ــا ب ــن گزارش ه ای

ــچ  ــلا هی ــی عم ــورد. یعن ــم می خ ــش ه ــب افزای ــد و ضری می کن

نــوع جایگاهــی بــرای مــا در بحــث اعتبــارات ســازمان هایی کــه در 

حــوزه جوانــان کار می کننــد، وجــود نــدارد. ایــن ســاختار، ســاختار 

معیوبــی اســت، مــا هــم بــه برنامــه و بودجــه، هــم بــه آقایــان مجلــس 

اعــلام کردیــم اگــر قــرار باشــد نهــادی در یــک حــوزه مشــخص کــه 

مــا سیاســتگذارش هســتیم و رصــد می کنیــم، عملیــات اجرایی اش 

در ســال 30 یــا 50 درصــد از تکالیفــش باشــد و پایــان ســال 

همــان اعتبــار را بــا ضریــب افزایــش دریافــت کنــد، عمــلا در حــال 

ــرای  ــه ب ــم ک ــی ه ــتیم و آن جایگاه ــور هس ــع کش ــدردادن مناب ه

ــدارد.  ــردی ن ــار عملک ــچ اختی ــم، هی ــت کردی ــتگذاری درس سیاس

ایــن ســاختار بایــد تغییــر کنــد، هــم از لحــاظ جایــگاه و هــم از جهت 

نظــارت بــر اعتبــارات و... . فکــر می کنــم تــا وقتــی در ایــن ســاختار 

هســتیم و مــدل اعتبــارات همیــن اســت در حــوزه جوانــان هیــچ کار 

خــاص دیگــری نمی تــوان کــرد. هرســال ضریــب بیــکاری افزایــش 

ــم  ــی ه ــد و هیچ کس ــدا می کن ــش پی ــد، ازدواج کاه ــدا می کن پی

پاســخگو نیســت و مــا هــم نمی توانیــم دخالتــی کنیــم تــا کســی 

پاســخگو باشــد. بعــد خــود حــوزه ای هــم کــه ایــن کار بــه آن واگــذار 

شــده درحقیقــت معاونــت جوانــان وزارت ورزش و جوانــان اســت که 

اعتبــار خاصــی نمی گیــرد و ایــن اعتبــار موجــود هــم بیشــتر شــبیه 

یــک نــوع کار تبلیغاتــی اســت. یعنــی مــا ســال گذشــته بــا همــه 

توانــی کــه در کشــور داشــتیم، اعتبــاری کــه بــه مــا تخصیــص پیــدا 

کــرد، مجموعــا 50میلیــارد تومــان نبــود، یعنــی مــا بــه هــر اســتان 

چیــزی حــدود 1/5 میلیــارد تومــان می توانیــم پــول بدهیــم بــرای 

تمــام برنامه هــا و سیاســت ها و... حــوزه جوانــان. مشــخص اســت 

بــا ایــن اعتبــار اصــلا قابلیــت انجــام کار خاصی نیســت، هر اســتان 

1/5 میلیــارد تومــان یعنــی ســهم هر جــوان دوهزار تومان در ســال، 

واقعــا بــا دوهــزار تومــان در ســال چــه کاری می تــوان بــرای جوانــان 

کــرد؟ اگــر آقایــان مجلــس می خواهنــد فکــری کنند حتمــا اول این 

جایــگاه و اعتبــارات و تقســیم بندی بودجه هــای جوانــان را به جایی 

برســانند و فکــری بــرای آن بکننــد بعــد ســراغ برنامه هــای آتــی ایــن 

حــوزه برونــد. مثــلا بــا مصوبــه ای ســازمان ملــی جوانــان یــک نهــاد 

فرادســت بشــود و بــا خــود رئیس جمهــور کار کنــد.«

جوانان | ایجاد تشکیلات مستقل قدرتمند برای پیگیری و به سرانجام رساندن مطالبات جوانان

مطالباتاصلی|اجرایکاملاصل3۰قاوناساسیو

آموزشرایگانوهمهگیربرایمردم،جلوگیریازرشدو

توسعهمدارسغیردولتیوپولی،جلوگیریازایجادرانت

برایمسئولانآموزشیدرایجادمدارسپولیوخاص،

اجرایکاملوصحیحطرحرتبهبندیمعلمان،ایجادفضای

هماندیشیونیازسنجیازسوینمایندگانمجلسدر

حوزهآموزشی،بازگذاشتنبابتفکرانتقادیدرمحافل

دانشگاهی،جلوگیریازمحرومیتازتحصیلدانشآموزان

درمناطقدورافتادهوکمبرخوردارو...

همیـن الان یـک کاغـذ جلـوی مـن بگذارنـد و بخواهنـد کـه از 

اولویت های اجتماعی و مطالبه از نمایندگان آینده مجلس شورای 

اسـلامی بنویسـم، درصدر اولویت ها به مسـاله نظام آموزشی کشور 

اشـاره می کنـم. ایجـاد عدالت آموزشـی در توسـعه و بهبـود کیفیت 

مـدارس دولتـی و جلوگیری از گسـترش مـدارس پولی و به اصطلاح 

غیرانتفاعـی، رشـد معیشـت و اقتصـاد معلمـان و پوشـش کمبـود 

معلم هـای متخصـص و دوری از بـه کارگیـری خرید خدمتی هـا، 

کوتاه کردن دسـت سیاسـتمداران و سایسـتگذاران حوزه آموزش از 

مدرسـه داری پولـی و... همـه بخشـی از مطالباتی اسـت که انتظار 

مـی رود مجلـس آینـده بـا الزامـات قانونـی آنهـا را پیگیـری کنـد و 

سروسـامانی بـه اوضـاع آشـفته نظام آموزشـی کشـور بدهـد. با این 

مقدمـه کوتـاه فریـده حمیـدی، روانشـناس و عضـو هیات علمـی 

دانشـگاه تربیـت دبیر شـهید رجایـی در گفت وگو بـا »فرهیختگان« 

در ارتبـاط بـا مطالبـات اصلـی از نماینـدگان آینـده مجلس شـورای 

اسـلامی در زمینـه نظام آموزشـی کشـور خاطرنشـان کـرد: »به نظر 

مـن بایـد یک نیاز سـنجی از کارشناسـان، کارمنـدان و فعالان نظام 

آموزشـی از سـوی نهادهایـی همچـون مجلس شـورای اسـلامی در 

فواصـل زمانـی مشـخص صـورت گیـرد. پژوهش هـا بایـد به طـور 

مسـتمر صـورت گیـرد و براسـاس اهـداف و شـاخص های برنامـه 

توسـعه برنامه ریزی هـا و اقدامات انجام شـود. مـا ضعف های جدی 

در ایـن حـوزه داریـم و هربار که به آخر برنامه های توسـعه می رسـیم 

متوجـه می شـویم چقـدر از برنامه هـا عقـب هسـتیم.

 نکته دیگر اینکه ما تا فضای موجود در دانشگاه ها و محافل علمی 

را باز نکنیم و فرهیختگان و اساتید دانشگاه ها بدون اینکه احساس 

نگرانـی داشـته باشـند اعلام نظـر نکننـد نمی توانیـم بـه سـمت و 

سـوی درسـتی حرکـت کنیـم. مـا همـواره صحبـت از هم اندیشـی 

می کنیـم ولـی هیچ وقـت ایـن فضاها زنده نیسـت و بـه همین دلیل 

بیشـترین دغدغـه اسـاتید دانشـگاه ها که بایـد نظریه پرداز باشـند، 

معیشت شـان اسـت! معلمـان کـه در ایـن بیـن جـای خـود را دارند و 

وضعیـت بـه مراتـب آشـفته تری دارنـد. مجلـس می توانـد بـا ایجـاد 

تمهیـدات و قوانینـی از چنیـن مسـائلی جلوگیـری کنـد یـا آنهـا را 

بـه حداقـل برسـاند. مـا اول بایـد ایـن فضـا را درسـت ایجـاد کنیـم و 

متوجـه باشـیم اغلـب دوسـتانی که نقد می کنند نیت خیـری دارند. 

بایـد بـاب تفکـر انتقـادی را در جامعـه بـاز بگذاریـم. گاهـی اوقـات 

تندروی هایـی کـه وجـود دارد تفکـر انتقـادی را از بیـن می بـرد. اگر 

راه تفکـر انتقـادی را ببندیـم نمی توانیـم منتظـر نظریه هـای کارآمد 

و کارآفریـن باشـیم. درمـورد سیاسـت های آموزشـی هـم باید بگویم 

بـرای مثـال درمـورد برخی مسـائل، راه بروز و شـکوفایی را بسـته ایم. 

غالـب مسـئولان مـا فارغ التحصیـل فنـی و مهندسـی هسـتند ولی 

جایگاه هـای علـوم انسـانی را اشـغال کرده انـد. نمونـه بـارز آن حوزه 

رسـیدگی و پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی اسـت کـه بیشـتر 

کسـانی که در بخش های رسـیدگی به این مسـائل هسـتند به جای 

اینکه متخصصان علوم انسـانی و جامعه شناسـان باشـند، پزشـکان 

و مهندسـان هسـتند. بـه همین دلیـل می بینیم آسـیب ها روزبه روز 

رو بـه افزایـش هسـتند. در نظـام آموزشـی می بینیـم معلمان فضای 

بـروز فعالیـت صنفـی ندارنـد. شـما فکـر کنید کسـی که در سـطوح 

پایین نیازها مانده اسـت چطور می تواند به خودشـکوفایی اش فکر 

کنـد. مـا بـه جـای توجـه بـه اولویت هـای آمـوزش و پـرورش و هزینـه 

برای شـکوفایی آموزش و پرورش کشـور همواره نیروهای آموزشـی را 

سـربار دانسـته ایم. در ارتباط با سیاسـتگذاری ها و رجوع به قوانین 

و اقدامـات تقنینـی در حـوزه آمـوزش و پرورش و مسـاله مهم عدالت 

آموزشـی هـم بایـد بگویـم قطعـا مـا بایـد اولویت مـان را طبـق قانون 

اساسـی آمـوزش همگانـی رایـگان قـرار دهیـم. باید به انجـام و الزام 

اصـل 30 اهتمـام داشـته باشـیم. امـا بحـث ایـن اسـت کـه وقتـی 

مـا اسـم از مـدارس خـاص می آوریـم ایـن مـدارس را افـراد خـاص بـا 

بهره مندی از رانت ایجاد و هدایت می کنند و هدف شـان هم درآمد 

سـرمایه اسـت. هدف شـان این نیسـت که بتوانند اسـتعدادهایی را 

شـکوفا کنند. عملا ما داریم با ایجاد رانت عدالت آموزشـی را از بین 

می بریـم. بسـیاری از روسـتاهای مـا بـا ترک تحصیـل دانش آموزانی 

روبـه رو هسـتند کـه بـه دلایل سـاده ای همچون در دسـترس نبودن 

مـدارس و نداشـتن تجهیـزات و... قید آموزش و تحصیل را می زنند. 

مـا اگـر هدف مـان عدالـت آموزشـی باشـد نبایـد بگذاریـم هیـچ 

دانش آمـوزی در سـن آمـوزش همگانـی محـروم از تحصیـل باشـد. 

حتی می شـد افرادی که به دنبال ایجاد مدارسـی به نام خودشـان 

بودنـد و مـدارس غیرانتفاعـی بـه راه انداختنـد، اگـر نیت شـان خیر 

بـود و بـه دنبـال مثـلا احیـای علـوم انسـانی کشـور بودند یـا هرچیز 

دیگـری بـا بورس هـای خیلـی خـوب اسـتعداد ها را شناسـایی کنند 

و مثـل همـه جـای دنیـا به آنها سمت و سـو ببخشـند ولی ایـن اتفاق 

نیفتـاد و آمـوزش و پـرورش مـا خصوصـا در بخـش دولتـی روزبـه روز 

افـت بیشـتری پیـدا کـرد و حـالا در نقطه ای هسـتیم که اثـر کمی از 

آمـوزش رایـگان و آمـوزش رایـگان مطلـوب می بینیم.«

نظام آموزشی | اصرار بر اجرای اصل 30 قانون اساسی و فراهم آوردن امکان آموزش رایگان و همگانی

مطالباتاصلی|ایجادسرفصلسامتاجتماعیدرسیاستگذاریهاو

نظارتها،دوریازنگاهسیاسیوحزبیبهآسیبهایاجتماعی،کاهش

عناوینمجرمانه،قضازداییدرحوزهکودکان،ایجادنظامچندلایه

تامیناجتماعی،قانونگذاریدرحوزهآسیبهایاجتماعی

ناشیازفضایمجازی.

رشد روزافزون آسیب های اجتماعی، اعتیاد، کودکان کار، بزه های مختلف و... 

همه بخشی از مسائل و موضوعاتی است که در حوزه آسیب های اجتماعی متوجه 

کشور است و نیازمند قانونگذاری ها و اقدامات اثربخش در حوزه های مختلف جهت 

جلوگیری از آسیب ها و هزینه های آتی است. مجلس با راهکارهای تقنینی و نظارت 

بر اجرای راهکارها می تواند در این حوزه ورود کرده و کمیسیون اجتماعی که 

متاسفانه مدت هاست به یک کمیسیون تشریفاتی در مجلس شورای اسلامی تبدیل 

شده است با یک تغییر رویه پایه گذار اقدامات موثر و ماندگاری باشد. سیدحسن 

موسوی، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ارتباط با چشم اندازهای مجلس 

آینده در موضوعات آسیب های اجتماعی به »فرهیختگان« گفت: »مجلس باید دو 

کار را در حوزه آسیب های اجتماعی انجام دهد. یکی اینکه یک سرفصلی در حوزه 

سیاستگذاری و نظارت در حوزه سلامت اجتماعی ایجاد کند چراکه نه در نظام 

بودجه ریزی چنین سرفصلی داریم و نه در حوزه سیاستگذاری ها. طبیعتا این خلأ 

احساس می شود. نکته دوم موضوع آسیب های اجتماعی را با رویکرد سیاسی و 

جناحی نگاه نکند. در هر دو مساله، هم در سیاستگذاری و هم در نظارت نباید 

نگاه های جناحی و سیاسی دخیل باشند. کاهش عناوین مجرمانه یکی از مسائلی 

است که نمایندگان مجلس باید در پیشبرد آن فعال باشند، به گفته عباسی، معاون 

حقوق بشر وزرات دادگستری 4200 عنوان مجرمانه در کشور داریم. دوستان قوه 

قضائیه هم می گویند در سامانه های ما هم حدود 3500 عنوان مجرمانه ثبت شده 

است. در قانون برنامه توسعه ششم کاهش عناوین مجرمانه دیده شده و مجلس 

جدید باید اهتمام ویژه ای به آن داشته باشد. این مجلس فعلی فقط حرف زدند 

و شعار دادند و کاری نکردند. نکته بعدی در حوزه قانونگذاری توجه به موضوع 

کودکان است، قضازدایی در حوزه کودکان مساله ای است که مجلس بعدی باید 

روی آن متمرکز شود. بحث سکونت های غیررسمی یا مناطق حاشیه نشین هم 

مساله ای است که ما انتظار داریم مجلس با رویکرد اجتماعی در ارتباط با تصمیمات 

کارگشایی را اتخاذ کند. مساله دیگری که باید حتما به آن اشاره کنم این است که 

ما طبیعتا نمی توانیم از موضوع آسیب های اجتماعی در کشورمان حرف بزنیم و 

از نظام رفاه و تامین اجتماعی نگوییم. به دلیل فقری که در جامعه وجود دارد و 

اقتصاد ناکارآمدی که داریم، نباید از عوارض فقر غافل شویم. آسیب اجتماعی، 

جرم و فقر با هم تنیده شده هستند.

 انتظار این است که مجلس در حوزه نظام رفاه و تامین اجتماعی فراگیر و به قولی 

نظام چندلایه تامین اجتماعی اثرگذار باشد. این مساله تقریبا در همه برنامه های 

توسعه آمده و هیچ مجلسی اهتمامی برای پیگیری آن تا امروز نداشته است. به 

اعتقاد من راه برون رفت ما از این وضعیت اجتماعی نگران کننده داشتن نظام تامین 

اجتماعی چندلایه است که بتواند افراد را در شرایط مختلف به تناسب نیازهایی که 

دارند، حمایت کند. بخش دیگری هم که با آن به شدت درگیر هستیم و تقریبا دست 

ما در آن خالی است، موضوع آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی است. ما 

اتفاقا در سیاستگذاری و قانونگذاری در این بخش خلأ های جدی داریم و این 

موضوع باید از سوی مجلس بعدی پیگیری شود. موضوع استفاده از ظرفیت 

سازمان های غیردولتی هم مساله دیگری است که باید مورد توجه ویژه قرار 

گیرد. ما در حوزه پزشکی چند سازمان و نظام داریم، در حوزه مهندسی و منابع 

طبیعی و... نظامات مختلفی داریم ولی در حوزه اجتماعی هیچ سازمان و نظامی 

که بتواند یک مطالبه گری و حمایت صنفی بکند، نداریم. طرح ایجاد چنین 

نظامی چندباری به مجلس رفت اما راه به جایی نبرد، درصورتی که می توانست 

بسیار کارگشا باشد. این سازمان و نظام 

می تواند به مجلس هم کمک 

کند و آنها را در تصمیم گیری ها 

یاری کند. همان طور که نظام 

پزشکی، نظام مهندسی و... 

چنین مسئولیتی را به دوش 

دارند و اثراتش هویداست.«

آسیب های اجتماعی | ایجاد تحرک در کمیسیون اجتماعی و ایجاد یک تشکل و نظام اجتماعی جهت مطالبات این حوزه

مطالباتاصلی|ایجاداستقالبیننهادهایمتولی

حوزهمحیطزیست،تبدیلسازمانجنگلهاومراتع

وآبخیزداریبهیکنهادپاسخگو،پاسخگوکردن

متولیانحوزهحفاظتمحیطزیستبهمردمبهجای

رئیسجمهورو...،ساماندهیبهوضعیتتشکلهای

مردمنهادو...

آلودگی هوا، سیل، زلزله، مرگ پرندگان، آتش سوزی 

جنگل ها، جولان آفرودی ها در مناطق بکر 

طبیعت و آسیب به آن، طرح های انتقال آب، 

خشکسالی و... همه بخشی از مسائلی است که 

ذیل کلان مساله محیط زیست کشورمان تعریف 

می شوند و مدت هاست و خصوصا در سال 98 

بیش از گذشته از آنها شنیده ایم و با آنها مواجه 

شدیم. سیلاب های ابتدای سال 98، سیلاب بلوچستان، بارش های 

بی سابقه شمال کشور، مرگ چند هزار پرنده مهاجر و... همه بخشی از 

مسائل مهمی است که متاسفانه تحت مدیریت ضعیف سازمان حفاظت 

محیط زیست و بی توجهی دولت ها درحال وقوع هستند. این نعمات 

الهی ذیل همین مدیریت ناکارآمد در حال تبدیل شدن به مصیبت 

هستند و به قول فعالان این حوزه این بی محلی ها و بی تفاوتی ها گریبان 

ما را بیش از پیش خواهد گرفت. با این وجود یکی از نهادهایی که با 

قانونگذاری ها و توجه صحیح به مساله حفاظت محیط زیست می تواند 

این کرختی مدیریتی را از سر منابع بکر و طبیعی کشور ما بردارد، مجلس 

شورای اسلامی است. 

محمد درویش، فعال و پژوهشگر محیط زیست در تشریح مطالبات از 

مجلس آینده در حوزه محیط زیست در یک تحلیل کوتاه خاطرنشان 

کرد: »به نظر من مهم ترین اولویتی که مجلس باید به آن بپردازد وضعیت 

نابسامان متولیان منابع طبیعی و محیط زیست کشور است که همچنان 

هم در یک بلاتکلیفی عجیبی غوطه ور هستند. این مطالبه جدی همه 

صاحب نظران حوزه منابع طبیعی است. خود سازمان جنگل ها، مراتع 

و آبخیزداری کشور از یک وزارتخانه اجرایی جدا و خود به یک وزارتخانه 

مستقل تبدیل شود تا بتواند واقعا به عنوان متولی نزدیک به 90میلیون 

هکتار از وسعت کشور وظایف خودش را به درستی انجام دهد. از طرف 

دیگر سازمان حفاظت محیط زیست به جای اینکه به مردم پاسخگو 

باشد ترجیح می دهد به رئیس جمهور پاسخ دهد و تبدیل شده است 

به حیاط خلوت دولت ها تا وقتی این سازمان از اختیار لازم برخوردار 

نباشد و تبدیل به یک وزارتخانه پرقدرت و پاسخگو نشود به نظر نمی رسد 

آلودگی هوا، نابودی جنگل ها و مرگ حیوانات و همه مولفه هایی که 

مسئولیتش با این سازمان است، حل شود. اگر مجلس جدید بتواند 

در این حوزه گام های موثر بردارد، اتفاق خیلی مهمی است. موضوع 

دیگر ساماندهی فعالیت تشکل های مردم نهاد، از ابتدای دولت آقای 

روحانی قرار بوده است لایحه جدیدی برای ساماندهی به وضعیت 

سازمان های مردم نهاد به مجلس ارائه شود. مجلس هم چندبار تهدید 

کرد اگر شما طرحی ارائه نکنید خودمان طرحی را در این رابطه ارائه 

می کنیم، ولی عملا نه دولت طرحی ارائه کرد و نه مجلس و الان چند 

سالی است هیچ قانونی در مورد ساماندهی به وضعیت تشکل های 

مردم نهاد وجود ندارد. نگاه های امنیتی را در این حوزه برداریم و 

مشارکت مردم را افزایش دهیم تا مردم احساس اثرگذاری داشته باشند 

و به این ترتیب بتوانیم مشکلات محیط زیست و منابع طبیعی را به 

کمک مردم حل کنیم. موارد دیگری هم وجود دارد که به نظر می رسد 

مجلس می تواند به این حوزه ها ورود جدی تری کند به شرط اینکه خود 

نمایندگان مجلس برخوردار از آن چیزی باشند که ما به آن می گوییم 

سهم محیط زیستی، یعنی فراکسیون محیط زیست مجلس از این 

حالت کلیشه ای که دچار آن است، خارج شود و باید خودش موثر در 

تصمیم گیری ها باشد. فراکسیون محیط زیست بزرگ ترین فراکسیون 

مجلس و عملا منفعل ترین فراکسیون مجلس است.« 

محیط زیست | خروج فراکسیون محیط زیست مجلس از حالت انفعالی

مطالباتاصلی|کاهشهزینههایدرمانیازجیبمردم،حضورجدی

دولتوبیمههابرایکاهشهزینههایدرمان،فهماولویتدرمانی،

تسریعوتسهیلدرقانونگذاریهادرجهتتولیدداخلیداروو

تجهیزاتپزشکیو...

همیـن اخبـار چنـد مـاه اخیـر، خصوصـا سـال 98 را کـه مـرور می کنیـم بعضـی 

کلیدواژه هـا و خبرهـا بیـش از سـایر مسـائل بـه گـوش خـورده و بـه چشـم آمده انـد 

و حاشیه سـازی کرده انـد. مسـائلی کـه بخـش قابل توجـه آنهـا معطـوف بـه حـوزه 

سـلامت و درمان کشـور و پزشـکان بوده اسـت. دریافت مالیات از پزشـکان و نصب 

کارتخـوان در مطب هـا، رفـع انحصـار پزشـکی و نقـد سـازمان نظـام پزشـکی، نقـد 

سـهمیه های دانشـگاهی و... همه بخشـی از حواشـی و مسـائلی بوده است که در 

چند ماه اخیر حول نظام سـلامت کشـور ما وجود داشـته  و حاشـیه هایی را ایجاد 

کرده انـد. بـا وجـود ایـن بخـش قابل توجهـی از مطالبـات در ایـن حـوزه معطـوف و 

مربـوط بـه مجلـس شـورای اسـلامی و قانونگذاری هـای ایـن نهاد قانونگـذار بود.

 به همین واسـطه و در راسـتای مطالبات آتی از مجلس آینده شـورای اسـلامی با 

ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی گفت وگو کردیم 

و او در ایـن رابطـه بـه »فرهیختـگان« گفـت: »اولویـت اول بـه نظـر مـن ایـن اسـت 

که نامزدهای مجلس باید جایگاه سـلامت را در اولویت گذاری هایشـان مشـخص 

کننـد. ببینیـد در اکثـر کشـورهای اروپایـی یک سـوم علـل اثرگـذار در پیـروزی و 

شکسـت احزاب در انتخابات ها مربوط به برنامه های آنها در حوزه سـلامت اسـت. 

هنوز در کشـور ما این مسـاله جا نیفتاده اسـت. باید مشـخص شـود سـلامت چه 

در قانونگذاری هـا، چـه در برنامه ریزی هـا و چـه در بودجه ریزی هـا چـه جایگاهـی 

در نـگاه و افـکار ایـن افـراد و نماینـدگان مجلـس دارد. بـه هرحـال در حـال حاضـر 

8/5 درصـد درآمـد ناخالـص ملی مان صرف حوزه سـلامت می شـود و این نشـان از 

اهمیت بالای این حوزه دارد. دومین مساله این است که وقتی وارد حوزه سلامت 

می شـوند چـه مسـائلی را در ایـن حـوزه بـر دیگـر مسـائل دارای اهمیـت بالاتـری 

می داننـد. مهم تریـن بحثـی کـه در حـال حاضـر بـا آن درگیـر هسـتیم، علی رغـم 

پیشـرفت های قابل توجهـی کـه در زمینه هـای مختلفـی حاصـل شـده اسـت، 

کاهـش پرداختـی از جیـب مـردم و کاهـش هزینه های کمرشـکن سـلامت اسـت. 

بـرای اینکـه ایـن مسـاله حاصل شـود بایـد رابطه مالی بیـن ارائه کننـدگان خدمت 

و مـردم حـذف شـود و نقـش دولـت و بیمه هـا در تامیـن مالـی، نـه در ارائه خدمت، 

بیشـتر شـود. نامزدها و نمایندگان باید در این زمینه مصمم باشـند. موضوع مهم 

دیگر هم عدالت در حوزه سـلامت اسـت. نمایندگان باید در جهت افزایش عدالت 

در ایـن حـوزه تـلاش کنند. باید 

دیدگاه شـان در ارتبـاط با اقشـار 

محـروم و کم برخـوردار خصوصـا 

در مناطـق دورافتـاده و حاشـیه 

شـهرها و جاهایی که زیرساخت ها 

کـم اسـت را شـفاف بیان کـرده و در 

گسـترش عدالـت در حـوزه سـلامت 

خصوصـا در مواجهـه بـا محرومـان تـلاش و قانونگـذاری 

کننـد. مسـاله دیگـر هـم اولویـت خودکفایی و اسـتقلال از لحـاظ دارو و تجهیزات 

پزشـکی اسـت و بایـد تسـهیلاتی در ایـن حـوزه ایجـاد شـود کـه این هـم نیاز به 

حمایـت و پشـتیبانی قانون وجـود دارد.«

سلامت و بهداشت | با قانونگذاری ها و ریل گذاری های صحیح در مسیر عدالت در حوزه سلامت گام برداریم

مطالباتاصلی|ایجاد

کمیسیونمستقلبرایحوزه

فناوریوارتباطات،تسریعروند

قانونگذاریوکوتاهکردنمسیر

بروکراسیاداریدرموادتقنینی،

بهروزکردنموادقانونیمتناسببا

سرعتتغییراتدنیایفناوریو...

فیلترینگ، تغییرات کند و قانونگذاری های عجیب، عدم درک 

صحیح مسئولان از اتفاقات سریع و تغییرات لحظه ای دنیای فناوری، 

مواجهه سنتی با موضوعات مربوط به دنیای فناوری، فیلترینگ، 

شبکه ملی اطلاعات، پیامرسان بومی، اینترنت داخلی و... همه مسائل و 

دغدغه ها و کلیدواژه هایی است که مردم و فعالان و شاغلان حوزه فناوری 

با آن سروکار دارند و مدت هاست هر بازخورد و خبری که از این فضا مخابره 

شده بیش از آنکه مایه افتخار و مباهات باشد، مایه تعجب و تاسف بوده 

است. حتما یکی از اصلی ترین مطالبات از مجلس و قانونگذاران آینده 

ایجاد تغییرات اساسی در این حوزه خواهد بود. کیوان نقره کار، فعال 

و کارشناس حوزه فناوری در ارتباط با مطالبات این حوزه از نمایندگان 

دوره آتی مجلس شورای اسلامی به »فرهیختگان« گفت: »اولین نکته این 

است که به نظر من با توجه به اهمیت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 

در تمامی ابعاد از اقتصادی تا اجتماعی و فرهنگی و امنیتی و سیاسی 

کمیسیون مستقل حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شود. یعنی رسیدگی به 

امور و قانونگذاری این حوزه ذیل کمیسیون های دیگر نباشد. خیلی مهم 

است که خود مجلس یک رویکرد جدید برای این داشته باشد. نکته دوم 

این است که بحث قانونگذاری در این زمینه تسریع شود. یعنی کمیسیون 

که تشکیل می شود، چون خود حوزه آی تی حوزه بسیار سریع و متغیری 

است، بنابراین اگر ما بخواهیم در بروکراسی های خاص خودش چه در دولت 

و مجلس و قوه قضائیه قرار بگیریم به مشکل می خوریم، بنابراین سرعت را 

باید در قانونگذاری این حوزه بالا ببریم. نکته دیگر اینکه کسانی که در این 

حوزه در حال فعالیت هستند باید افرادی باشند که مدام آموزش ببینند و 

به روز باشند. یعنی اینکه باز هم با توجه به خصلت فناوری که مدام درحال 

تغییر است و اتفاقات جدید برای آن می افتد و اصطلاحات و واژه های 

جدید ایجاد می شود، نیاز است افرادی که در این حوزه فعال هستند چه 

در حوزه قانونگذاری و چه مجریان و... باید آدم های به روزی باشند. باید 

کارگاه ها و کلاس هایی برای این افراد برگزار شود. بعد از این افرادی که 

در این کمیسیون قرار می گیرند باید با این حوزه از قبل آشنا باشند که اگر 

ان شاءالله در این بخش ها می خواهند فعالیت کنند با فناوری آشنا باشند 

و سابقه فعالیت داشته باشند. به نظر من اگر ما این موارد را در مجلس 

رعایت کنیم شک نکنید بقیه موارد به خوبی سپری می شود. استفاده از 

مشاوران حوزه فناوری اطلاعات در این زمینه می تواند یاری رسان باشد، 

مثلا مشاورانی که در حوزه کسب وکار و امنیت و... فعالیت کرده اند. صرفا 

هم لازم نیست مشاوران دائم داشته باشند، می توانند از افرادی که در این 

زمینه ها خبره هستند در نشست های مختلف بهره مند شوند. حضور این 

افراد در رویدادهای فناورانه و... هم می تواند بسیار کارساز و کارگشا باشد.«

فناوری و ارتباطات | ایجاد کمیسیون مستقل برای حوزه فناوری و ارتباطات و تسریع پروسه قانونگذاری

مطالباتاصلی|اصاحکاننظامقانونگذاری

کشور،تقویتعملکردنظارتیمجلسبررفتار

نمایندگان،افزایششفافیتمجلس،پاسخگویی

مجلسدربرابرمردمیادردسترسبودنمجلس

برایمردم،تقویتارتباطبانهادهایمدنیبهویژه

سازمانهایمردمنهادو...

حوزه حقوق و قضا حتما در نهاد قانونگذاری از اهمیت بالایی 

برخوردار است. شفافیت، نظارت بر رفتار نمایندگان، تغییرات 

در برخی قوانین و موضوعاتی از این دست در حیطه مسائل 

مربوط به حقوق و قضاست که در مجلس آینده بیش از 

گذشته از آن خواهیم شنید. در ارتباط با مطالبات مرتبط 

با این حوزه از نمایندگان آتی مجلس شورای اسلامی با 

علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، 

وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت وگو کردیم و او در این 

باره به »فرهیختگان« گفت: »اولین و اساسی ترین موضوع 

اصلاح کلان خود نظام قانونگذاری کشور است. متاسفانه 

نظام قانونگذاری ما با آسیب های بسیار جدی مواجه است 

که باعث می شود قانونگذاری در لحظه و غیرکارشناسی و 

غیرتخصصی یا تک بعدی و تک نگری بدون توجه به جوانب 

موضوع یا قانونگذاری های سیاسی صورت بپذیرد. درحالی 

که این تصمیمات و مصوبات به متون قانونی تبدیل می شود 

که روی آحاد مردم تاثیر می گذارد. باید نظام قانونگذاری را یک 

بار اصلاح کنیم. در راس آن اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و 

روندهای پیشنهاد قوانین را می خواهیم باید ابزارهای قانونی 

پیدا کنیم تا هرچه می توانیم نظام قانونگذاری کارشناسی تر، 

تخصصی تر و دقیق تر باشد. مرکز پژوهش های مجلس 

نباید ابزار صرفا مشورتی برای نمایندگان باشد بلکه باید یک 

کارشناسی باشد که اصل عمل بر مدار نظر آنها باشد، مگر 

اینکه خلاف این اثبات شود. دقیقا برعکس وضعیتی که امروز 

وجود دارد. موضوع دوم که مجلس نیازمند آن است، تقویت 

عملکرد نظارتی مجلس بر رفتار نمایندگان است. قانون نظارت 

بر رفتار نمایندگان را داریم ولی متاسفانه با مخالفت های جدی 

که در مجلس در ادوار گذشته با تصویب و ابعاد آن شد به زعم 

من به شیر بی یال و دم تبدیل شده که عملا کارایی خاصی 

ندارد و متاسفانه سال های سال هیچ گونه ابزار نظارتی برای 

عملکرد بر رفتار نمایندگان نداشتیم و بعد از پیگیری های 

مستمر رهبری که 4-3 دوره از نمایندگان مطالبه کردند، 

یک متنی نوشته شد که خیلی ناقص است، یعنی عملا 

عملکرد قابل قبولی را در این زمینه از نمایندگان شاهد نبودیم 

که نیازمند اصلاح و تقویت و بهبود است. تا وقتی نظارت 

بر خود مقامات حاکمیت و به خصوص نماینده ها نداشته 

باشیم نمی توان انتظار داشت عملکرد روشنی بر سایر ارکان 

حاکمیت داشته باشند. موضوع سوم افزایش شفافیت مجلس 

است. متاسفانه فرآیندهای پارلمانی ما از استانداردهای 

مطلوبی درخصوص شفافیت برخوردار نیست. فرآیندهای 

تقنینی و فرآیندهای اعمال صلاحیت های نظارتی مجلس و 

به ویژه آنچه در کمیسیون های مجلس می گذرد اصلا شفافیت 

کافی را ندارد. حتی جامعه نخبگان خیلی مواقع مطلع 

نیستند در مجلس و کمیسیون های مجلس چه می گذرد. 

درحالی که باید مردم و جامعه نخبگان و جامعه مخاطبی 

که قانون برای آنها تصویب می شود، اشراف کافی درباره 

عملکرد مجلس داشته باشند. مجلس نماینده مردم است. 

قوام و حیات آن هم به این است با مردم ارتباط روشن تر 

و شفاف تر داشته باشد. موضوع چهارم بحث پاسخگویی 

مجلس در برابر مردم یا در دسترس بودن مجلس برای مردم 

است. باید مردم به ویژه همان جامعه نخبگان بتوانند دسترسی 

روشنی به مجلس داشته باشند. الگوهای بسیار روشنی در 

جامعه جهانی داریم که پارلمان را چگونه در دسترس مردم 

قرار می دهند. برای ارتباط گیری مردم و شهروندان هیچ 

سازوکاری نداریم که جمعی از شهروندان به ویژه نخبگان 

داشنگاهی بتوانند پیشنهادهای تقنینی به مجلس بدهند، 

پیشنهادهای اصلاحی در طرح ها و لوایح جاری مجلس 

بدهند، پیشنهادهای عملکردی به مجلس بدهند. باید 

سازوکارهای اینها در مجلس طراحی شود. مجلس ما نیازمند 

نزدیکی هرچه بیشتر به بدنه اجتماعی مردم، جامعه نخبگان 

و نهادهای واسط و مدنی و پاسخگویی بهتر نسبت به عملکرد 

خود در برابر مردم است. نکته بعدی حضور نهادهای مدنی 

و تقویت ارتباط با آنها به ویژه سازمان های مردم نهاد است. 

نهادهای مدنی و مردمی را اساسا در کشور خیلی فعال 

نکردیم. تمام بار مسئولیت را بر دوش حاکمیت گذاشتیم. 

نتیجه این می شود که حاکمیت زیرحجم بار مسئولیت روی 

زمین می افتد و نمی تواند بار سنگین و عظیم مسئولیت را 

در تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و 

حوزه های مختلف به دوش بکشد. باید این حوزه را گسترده 

کنیم و این انتظار در درجه اول از مردمی ترین نهاد حاکمیت 

یعنی مجلس مـــــی رود. انتظار داشتیم واقعا جای پای 

جـــدی نهادهای مدنـــی به ویژه نهادهای مردم نهاد را در 

کمیسیون های مختلف مجلس ببینیم. شخصا انتظار دارم 

اگر شهروندی به کمیسیون مراجعه می کند ببیند یک کرسی 

به نهادهای مردم نهاد در حوزه فعالیت کمیسیون اختصاص 

داده شده است. متاسفانه اساسا چنین رویکردهایی را شاهد 

نیستیم و در مجلس نمی بینیم. موضوع ششم بحث لزوم 

تنقیح قوانین و مقررات کشور است. حدود 10سال پیش 

از این قانون تنقیح قوانین را تصویب کردیم. معاونت قوانین 

در مجلس تشکیل شد و اقدامات متعددی درباره قوانین در 

معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد.

 هزینه های بسیار زیادی انجام شده ولی خروجی محسوس 

و ملموسی از این مشاهده نمی شود. همچنان شاهد تلنبار 

گسترده متون و قوانین هستیم. آماری که دارم این است که 

بیش از 10هزار عنوان ما را و بیش از 110هزار مقرره دولتی 

دارد. در علم حقوق عنوانی داریم که اصل علم به قانون است، 

یعنی مسائلی که شهروندان قانون و مقررات را می دانند و چه 

حقوقی و تکالیفی دارند. به زعم من با این وضعیت قانونگذاری 

و تنقیحی قوانین که در کشور داریم، حقیقتا نمی توانیم ادعا 

کنیم اصل در کشور ما علم به قانون است یعنی شهروندان 

می دانند چه قانونی وجود دارد. حتی به گمان من واضعان 

قانون یعنی نمایندگان محترم مجلس و خود حقوقدانان هم 

نمی توانیم بگوییم علم به همه قوانین دارند، چه برسد به 

شهروندان عادی! چراکه نظام تنقیحی مشخصی برای قوانین 

خود نداریم. شلختگی در حوزه قانون را دچار هستیم. یکی از 

مطالبات بر حق حقوقی مردم ایجاد نظم در نظام نگارش قوانین 

و وضع قوانین و تنقیح و اطلاع رسانی قوانین است. ما آموزش 

حقوق و قانون به مردم نمی دهیم. مردم اگر بخواهند متوجه 

شوند چه نظامی بر کسب وکار اقتصادی آنها حاکم است واقعا 

باید سختی بکشند، هزینه بدهند تا متوجه شوند و درنهایت 

ممکن است به بیراهه بروند. این را مجلس باید تدبیر کند.«

حقوق و قضا |  اصلاح قوانین در نهاد قانونگذاری

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه


